
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  مشروح مذاكرات شوراي نگهبانمشروح مذاكرات شوراي نگهبان
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

93170033 

93/1/9317 

 

 

  شوراي نگهبان 51/4/5115 مورخ جلسه

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شوراي نگهبان پژوهشكده
 

 
 
 
 

 

 

 شناسنامه
 

 عنوان:

 مشروح مذاكرات شوراي نگهبان
 شوراي نگهبان 51/4/5115مورخ جلسه 

 
 

 و مستندساز: ویراستار
 سيد محسن طاهري

  :ناظر علمی
 دكتر محمد بهادري جهرمی

 

 

 گروه تدوین نظرات و مبانی آراء شوراي نگهبان
 

 93170033 :مسلسل شماره

 93/1/9317 تاریخ انتشار:

 

 



 
 
 
 
 

 نگهبان یشورا 51/4/5115جلسه مورخ  
 

 فهرست مطالب

 
 2 ........................................................................................................................................................مقدمه

 3 .................................................................................................................... اساسي قانون( 931) اصل

 39 ....................................................................................................................................................... :منابع

 
 
 
 
 

 



 مشروح مذاکرات شورای نگهبان 
 

2 

 مقدمه
 نظر از یاسلامی شورا مجلس مصوباتی يهکل، رانیای اسلامی جمهوری اساس( قانون 49) اصلبر اساس 

 رتدر صوو  رديگیمی قرار بررس مورد نگهبانی شورا لهيوسبهی اساس قانونو  اسلام نیموازبا  انطباق
ی، مجلس اساس( قانون 58موجب اصل )به ني. همچنشودیمبازگردانده  مجلس به دنظریتجدی برا رتیمغا

ی یا وابسته به دولت را به دولتها و مؤسسات ها، شرکتی سازماناساسنامه بیتصو تواندیمی اسلامی شورا
به نيز باید  هااساسنامهاین صورت،  نیادر  که کندربط مجلس یا هيئت وزیران واگذار های ذیکميسيون

( 9) اصلموجب ، بهنیا علاوه بری نگهبان برسند. شورا دیيتأی به اساسعدم مغایرت با شرع و قانون  لحاظ
 ريغی و اسيسی، نظامی، فرهنگی، اداری، اقتصادی، مالیی، جزای، مدن مقرراتو  نيقوانی يهکلی، اساسقانون 

و  نيقوانی و اساس قانون اصول همه عموم ای اطلاقبر  اصل نیا. اشدب یاسلام نیمواز اساسبر  دیبا نهایا
ی اساسقانون  رياست. تفس نگهبانی شورای فقهای بر عهدهامر  نیا صيتشخو  است حاکم گرید مقررات

 است. قرارگرفتهی نگهبان شورای بر عهدهی، اساس( قانون 45موجب اصل )به زين
ی یا وابسته به دولتها و مؤسسات ی سازماناساسنامهمصوبات مجلس، ی يهکلاصول،  نیای اجرای راستادر 

ی و فقهی ررسب موردی نگهبان شورای مربوط به اصول قانون اساسی در جلسات هاهیاستفساردولت و 
 سان،. بدیندشویمو سرانجام در قالب نظریه شورای نگهبان به مراجع مربوطه اعلام  گرفته قراری حقوق

مندان به علاقه آحاد ی آن برایت جلسات شورای نگهبان به جهت محتوای علمی قابل استفادهمشروح مذاکرا
  است. برخوردار ایویژه اهميت نظران حوزوی و دانشگاهی ازاین مباحث، به ویژه پژوهشگران و صاحب

ی اشورضرورت انتشار مشروح مذاکرات  بر یمبن یاسلامرهبر معظم انقلاب  داتيتأکبه  تیعنابا 
عنوان یكی از شرح وظایف خویش در نظرات و مبانی آرای شورای نگهبان، به نیتدونگهبان، گروه 

سازی متون مذاکرات جلسات شورای نگهبان برای انتشار عمومی را در پژوهشكده شورای نگهبان، آماده
های سازی فایلپذیرد: پس از پيادهدستور کار دارد. این مهم، در چند مرحله به شرح زیر انجام می

گيرد تا از لحاظ فنی و صوتی جلسات شورای نگهبان، این متون در اختيار کارشناسان گروه قرار می
ادبی ویرایش شده و در صورت لزوم، اظهارات اعضای شورا مستندسازی شود. سپس متون ویرایش و 

ين از جهت ویرایشی، شده از لحاظ صحت، اتقان و انطباق با محتوای متون اوليه و همچنمستندسازی
شده بار دیگر از جهات مذکور توسط ناظران علمی گيرد. در نهایت، متون بازبينیمورد بازبينی قرار می

 گردد. شود و سپس منتشر میپروژه، به طور دقيق، از جهت شكلی و محتوایی بررسی می
وه بر حرکت در جهت ی این مجموعه، علاپژوهشكده شورای نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه
ی علمی کشور و همچنين مراکز ی جامعهتحققِ بخشی از منویات مقام معظم رهبری، خواسته

ی چنين آثاری گذاری، تقنينی و اجرایی کشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضهسياست
شرع و قانون اساسی  ی بيش از سی سال مجاهدت و تلاش شورای نگهبان در پاسداری ازتواند ثمرهمی

ی علاقمندان، به ویژه محافل علمی و پژوهشی، اعم از دانشگاهی و حوزوی قرار دهد را در اختيار کليه
 تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهی و حقوقی در کشور کمك کند.و به غنی
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 قانون اساسي (931اصل )

 

فرمایيد، الزاماً طبعش که شما میای خواهم عرض کنم این مسئلهمی (1)... آقای مهرپور:
ای در مجلس[ تصویب شد، حتماً ارجاع به داوری المللیاین نيست که اگر ]قرارداد بين

گونه است. آن روز هم آن آقای رئيس داری اینالمللِ سرمایههم در آن باشد؛ عرف بين
کنيم و بایستی میبيمه که اینجا بود، گفت ما اگر واقعاً بخواهيم به این عمل کنيم، ضرر 

گونه هست یا نه، که بيمه را جمع کنيم. حتی ما پرسيدیم که آیا در جاهای دیگر هم این
ها هم همين ایشان کوبا و یكی دو کشور دیگر را مثال زد. یادم هست که گفت کوبایی

ها به داوری، باید مجلسشان تصویب کند و برای گرفتاری را دارند که برای ارجاع پرونده
های داوری توانند در این چيزهای بيمه ]= مكانيزمين هميشه عقب هستند و نمیهم
طور نيست که اگر قانونش تصویب شد، راحتی شرکت کنند. بنابراین اینالمللی[ بهبين

                                                                                                                                   
مومی و دولتی یا ارجاع آن به صلح دعاوی راجع به اموال ع» ،ی( قانون اساس134بر اساس اصل ). 9

داوری در هر مورد، موکول به تصویب هيئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که 
طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون 

از نهادها  یاريبس رانیا یاسلام یجمهور یاساس قانون بیپس از تصو نیآغاز یهادر سال«. کندتعيين می
مواجه  ییقراردادها یِخارج یهاطرف یاز سو یبه داور یبا مشكل ارجاع دعاو یدولت یهاو سازمان

از  یشده بودند. برخ دمنعق رانیا یاسلام یجمهور یقانون اساس بیاز انقلاب و تصو شيبودند که پ
حل و فصل آنها ارجاع دعوا  یبرخورده بود که لازمه یبه مشكلات اجرا یدر مرحله زيمشابه ن یقراردادها

 ی( به شورا134اصل ) ريتفس یبرا یمتعدد یهارو درخواست نیبود؛ از ا یرانیطرف ا یاز سو یبه داور
 شياز آن قراردادها را پس از انقلاب و پ یاريبس یماسلا یکه جمهور نهيزمشيپ نیو با ا ديرسینگهبان م
ارجاع به  یاکنون برا ایبود که آ نیآنها ا شتريب یکرده است، پرسش اصل دیيتأ زين یقانون اساس بیاز تصو

 « رعایت اصل یادشده و اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد یا خير؟» یداور
اند، در دستور داشته یها و استفسارها که مضمون مشترکاستعلام نیچند فقره از ا زيجلسه ن نیا در

نگهبان  یشورا افت،یدر توانیگونه که از مستندات موجود مشورا قرار داشته و البته آن یاعضا یبررس
 دهينرس یري( به نظر تفس134مورد بحث از اصل ) یجنبه یدرباره زيجلسه و بلكه پس از آن ن نیدر ا

بر »لام کرد که وقت اع ریوزو در پاسخ استفسار نخست 3/2/1338 خیشورا در تار نیاست. البته ا
 یانقلاب اسلام یروزياز پ شيپ یهانامهدر مورد موافقت ی( قانون اساس134حسب اطلاق اصل )

از  كنيل« شود. تیرعا دیاشده باشد، مقررات اصل مذکور ب ینيبشيپ یهرچند در آنها ارجاع به داور
عنوان نه به ادشدهیبود، نظر  هامديمورد به دست ن نیدر ا ريتفس یبرا ازيمورد ن یچهارم آراآنجا که سه

 اعلام شد ... . «تینظر اکثر»عنوان بلكه به ،«ريتفس»
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اند. خوب هر کشوری مقررات بگویيم الزاماً آن را ]= ارجاع به داوری را[ تصویب کرده
این گرفتاری را ندارند؛ اما کشورهایی که چنين چيزی خودش را دارد. کشورهای دیگر 

 شان باشد، این گرفتاری را دارند.در قانون اساسی
که  طور نيست، ایناین مسئلهی درباره .حالا نوبت خود بنده است آقای محسن هادوی:

ی هدر جلس .تمام شدو منتفی شد و ما جوابش را دادیم  موضوعفرمایند آقایان می
يمه ی بو دربارهدند به اینجا آممقامش يس کل ]بيمه[ یا قائمئکه ر 3/11/31 مورخ

به را و جواب مقتضی  که بعداً شور و بحث و مذاکره کنيم قرار شدصحبت کردند، 
یعنی گفتيم فعلاً شما بروید کارهایتان را انجام بدهيد تا ما جواب کتبی  بدهيم.ایشان 

مجلس را پای صورتبود و م. این قرار خودمان ایجواب نداده زبه شما بدهيم و ما هنو
با  گونهاینبنده با اینكه ما بخواهيم  ،علاوهبهیم که باید جواب بدهيم. امضا کردهم 

به جای اینكه اینجا بياید و ما به رسمی ی همسائل مملكتی برخورد کنيم که یك نام
 به این نتيجه رسيدیمعاً . اگر واقای قانعشان کنيم، مخالفمگونهجواب رسمی بدهيم، به

همان که  .ه آقای دکتر افتخار فرمودند، همين را رسمی کنيمهمين است ککه جواب 
اگر  و بعد آقای صافی گفتند. گفتند مثلاً شما اول بروید قراردادهایتان را تنظيم کنيد

گر اخوب در آن مورد بروید اجازه بگيرید.  ،دعوا کنيدو اتفاقی افتاد و خواستيد بروید 
ن را بنویسيم. ما باید مسائل را حل کنيم. این قانون صراحت هميبهما  ،این است

شورای نگهبان برای  که برای مملكت مشكلاتی پدید آورده است. دارد یاساسی ابهامات
طور طفره همين دیگرانکند. اگر ما هم بخواهيم مثل ین مسائل را حل این است که ا

صدور  و دهندها که دیر رأی میدادگاه از ثل بعضیمخورد. مملكت ضربه میبرویم، 
از این  ،خورندکه مردم می هاییهتمام ضربو دهند. سه سال طول می و دو سالرأی را 
تكليف خودشان را  شان کرده است.معطلکه ها بلاتكليفیو این ست ا تأخيرها

باید که را صميمی ت ما. اعتقاد من این است که توانند تصميمی بگيرنددانند و نمینمی
تا در ابهام و ن اجرا روشن کنيم مسئله را برای مردم و برای مأمورابگيریم، بگيریم و 
بروند. بنابراین من معتقدم  پيش و تصميم بگيرند قاطعانه بتوانند بلاتكليفی نمانند و

و آنها را هم بخوانيم  ،اگر اجازه بفرمایيدموضوعات دیگر که این موضوع و ی درباره
 یك تصميمی بگيریم.چيست،  تی که شدهسؤالا بينيمب

 بحث کردیم.یكی اینها را یكی آقای مهرپور:
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شود، ما می مربوط به یك اصل می« یكییكی»دانم؛ آخر چون این می آقای محسن هادوی:
 خواهيم ببينيم چند تا از این سؤالات شبيه هم هستند وجه شبَهَ دارند و چند تا ندارند.

 با آن فرق دارد. ،گویيد جوابی که ایشان دادشما می کند؛فرق می ر:آقای مهرپو
روشن خواهد عالی که شد، خوب فرق دارد. حالا نوبت جناب آقای محسن هادوی:

دیگری هم از وزارت ی هنام است و پس این نامه که جوابش هنوز داده نشده شد.
 کنم.اش را عرض مینفت هست که من خلاصه

 ؟تمام شد ؟شد هچ ی اولبالأخره آن نامه :آقای مهدوی كني
این  . چونبگویم به اجمالخواهم اولی را میکه عرض کردم  ،نه آقای محسن هادوی:

 بسنجيد.با هم اینها را ی هشما هم پنج تا با هم ارتباط دارند و شبيه هم هستند، چهار
 بياورید؟ خواهيداینها را نمی ی فارسیآقای دکتر، شما ترجمه آقای مهرپور:

مرتب دارند  (1)آقای نمازیخواهم مطرح کنم. من فعلاً این را می آقای محسن هادوی:
 کنند.می سؤال

. کنندمیدستور جلسه را معين  بير جلسه هستند وایشان د ،آقا آقای مهدوی كني:
 د.نبگوی باید ایشان ،خواهيدنظم میاگر . ندن بفرمایشاخود

خواهم خواهيم بدهيم. من میمی که ما یك تذکری داریم ی ندارد؛اشكال آقای مهرپور:
 آماده بشوم.تا مطالعه کنم پيش

ام. تهمطالب اصلی را هم نوشو ام ست. من خلاصه برداشتهآماده ا آقای محسن هادوی:
 خواهيد از رویش بخوانم؟می

 بودیم را دارید؟ هوزارت نفت آماده کردبرای نویس جوابی که پيش آقای مهرپور:
 بله. آقای محسن هادوی:

نوشتيم و آماده کردیم و آخرش هم گفتند مصلحت نيست! ببينيد، نوشته  آقای مهرپور:
، خيلی خيلی فوری، شورای نگهبان. مستدعی است در تفسير اصل 15/4/31»است: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان را اعلام  (2)(134)

                                                                                                                                   
 . احتمالاً منظورشان دکتر حسين نمازی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی بوده است.9

در هر  یداور به آن ارجاع ای یو دولت یعموم اموال راجع به یدعاو صلح»( قانون اساسی: 134. اصل )2
 یدعو طرف که یبرسد. در موارد مجلس اطلاع به دیو با است رانیوز أتيه بیتصو به مورد، موکول

 «ند.کیم نييتع را قانون برسد. موارد مهم زين مجلس بیتصو به دیبا یداخل باشد و در موارد مهم یخارج
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های ابواب جمعی این ر مواردی که طرف خارجیِ قراردادهای شرکتفرمایند که آیا د
های نمایند و شرکتها به داوری مراجعه میرغم مخالفت این شرکتوزارت علی

مزبور به ]جهت رعایت[ مصلحت و حفظ حقوق و منافع ایران مجبور به دخالت در 
مجلس شورای  باشند، رعایت اصل یادشده و اخذ مجوز ازگویی میداوری و پاسخ

های ابواب جمعی هایی عليه شرکتاسلامی ضرورت دارد یا خير؟ نظر به اینكه داوری
 «این وزارت در جریان است، خواهشمند است در اعلام نظر تسریع فرمایند.

 جوابی که آن روز نوشتيم و تصویب هم شد، هنوز رد نشده است. آقای افتخار جهرمي:
 یم.دادنجوابی که ما  محسن هادوی:

 جواب نوشتيم آقای هادوی. آقای مهرپور:
 شود!دبير استيضاح می آقای مهدوی كني:

. یعنی جوابی داده نشده که فرستاده بشود. است جواب داده نشده آقای محسن هادوی:
 دیگر. هستمجلس . صورتاست یعنی تصميم به جواب دادن گرفته نشده

 !همه رأی دادند ؛گرفتيم رأی اینجا تهيه شد ومتنش  آقای افتخار جهرمي:
 خوانيم.می و آوریممجلس را میصورت خوب حالا آقای محسن هادوی:

 مجلس[ که الآن اینجا نيست!ی صورتمجلسی ]= مسئول تهيهصورت آقای مهدوی كني:
 آید.می ایسرخهن آقای هست. الآ آقای محسن هادوی:
بعد همه را  تا گویيممی هچ ن نيست که بداند ما داریمآقا الآ آقای مهدوی كني:

ضبط  هست،مطلب اساسی  هرچه و ن باید اینجا بنشيندبنویسد. فایده ندارد. آن آقا الآ
و پرسد از شما می و کندآید خلاصه میمجلس. ایشان میشود صورتکند. این می

 «!مجلس صورتِ» اندگفتهمجلس. اینكه نشد صورت شود.نویسد و تمام میمی
اند. دو سه بار عرض کنم که در اینجا باز آقای نمازی سؤال کرده وی:آقای محسن هاد

خواهشمند »( است؛ 134ی اینها هم مربوط به اصل )اند. همههم سؤالشان را تكرار کرده
( قانون اساسی ایران، که ارجاع به داوری 134است راهنمایی فرمایيد که آیا مفاد اصل )

جلس شورای اسلامی ایران نموده، شامل مواردی در موارد خارجی را منوط به تصویب م
باید به این اتاق مراجعه نمایند، ها طبق قراردادهای قبلی در موارد اختلاف میکه شرکت
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یعنی قراردادهایی از قبل تنظيم شده و مجبورند بروند برای داوری. « گردد یا خير؟می
 سؤال کرده است. در این باره (1)ی الجزایراین هم یكی دیگر؛ دفتر بيانيه

 همين بود که جوابش را نوشتيم. آقای مهرپور:
 جوابش را نوشتيم.بله،  آقای افتخار جهرمي:
 ی برایشو رأی هدر جلسه طرح نشد ولی جوابش را نوشتيم، آقای محسن هادوی:

 .است گرفته نشده
 رأی گرفته شد. آقای افتخار جهرمي:
 رفته نشد.رأی گ !کی رأی گرفته شد؟ آقای محسن هادوی:
 رأی گرفته شد.برایش اینجا  ،آقاجان آقای افتخار جهرمي:
یكی هم سؤال وزارت راه و ترابری است. این هم عين همان است.  آقای محسن هادوی:

یكی دیگر هم سؤال متروی تهران و عين همان است. حالا بنشينيد جواب بدهيد. آنچه که 
نوع این است که مربوط به قراردادهایی  ما اینجا خلاصه کردیم، سه نوع سؤال است؛ یك

است که قبل از تصویب قانون اساسی تنظيم شده است. یك نوع مربوط به قراردادهایی 
است که در حين تنظيمش دعوایی به وجود نيامده، ولی مجبورند این را در قراردادها ذکر 

ا بدون اینكه در این بكنند. یك نوع هم مربوط به موردی است که بعد از تنظيم در قرارداد ی
داند کند و دولت ایران نمیمورد قراردادی موجود باشد، طرف دیگر به داوری ارجاع می

تكليفش چيست. ما باید به این سه مورد جواب صریح بدهيم. اگر جواب این سه را 
ایم، به آنها هم هایی که قبلاً دادهبدهيم، دیگر هر سؤالی که بياید، مطابق همين جواب

کنيم که ی آن اولی بحث میی اینها بفرمایيد. دربارهیكی دربارهدهيم. حالا یكیب میجوا
آیا در قراردادهای قبلی که این مسئله ذکر شده و آن قرارداد از نظر قانون ایران و از نظر 

شود، اگر به داوری ارجاع شد، تصویب مجلس هم لازم است دولت ایران معتبر شناخته می
 کنيم. آقای مهدوی شما بفرمایيد.؟ این را مطرح مییا لازم نيست

                                                                                                                                   
 انيم ر،یکشور الجزا یگریانجياست که با با م ی( قراردادAlgiers Accords) ریالجزا یهاهيانيب. 9

و به  ديبه امضا رس 1451 هیژانو 14در  كایآمر یمتحده الاتیو ا رانیا یاسلام یجمهور ندگانینما
 ریدولت الجزا یهياعلام دو یرندهيدربرگ هاهيانيب نیا داد. انیدر تهران پا كایتصرف سفارت آمر ماجرای

 یمربوط به حل و فصل دعاو یگریدر تهران و د ییكایآمر یهاگروگان یدمربوط به آزا یكیکه  است
 شود.می« كایو آمر رانیا یدعاو یداور وانید»نام به نيالطرفینهاد مرض كی جادیا قیدو کشور از طر نیا
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هم لغو نشده و ما هم  شقانون ذکر شده ودر قرارداد قبلاً اگر  آقای مهدوی كني:
قانون اساسی و  ]به مفاد قرارداد عمل شود[ شماریم، قاعدتاً بایدقراردادها را معتبر می

ولی است، بلی را ابطال کرده تواند قراردادهای قبلی ما را ابطال کند. قوانين قنمی
من نظرم  واز آن است  (1)منصرفاین  است؛ بنابراین لااقل قراردادها را ابطال نكرده

 است، ]به آنها عمل شود[. که قرارداد بوده در مواردیاین است که 
 صوتتان را هم روشن کنيد.آقای صانعی بفرمایيد. ضبط  آقای محسن هادوی:

خواهيم بكنيم. یعنی کار میحمن الرحيم. ما اول باید ببينيم که چهالله الربسم آقای صانعي:
ی مشورتی دارد، یا یك خواهيم بدهيم، یك نظر مشورتی است و تنها جنبهآن نظری که می

عنوان تفسير قانون است یا نظر قانونی است. و بعد اگر گفتيد نظر قانونی است، آیا به
خواهيم بكنيم؟ دوم اینكه من معتقدم در جواب ه میعنوان تبيين مفاد قانون اساسی. چبه

گفته شد، به این آقایان وزرا گفته  (2)ها، همچنان که دیروز به آقای توکلیی این نامههمه
ی قانون اساسی، برای شما بشود که فهم خودتان و فهم مشاوران حقوقی خودتان درباره

ی ، عمل کنيد. بعد اگر مجلس یا قوهفهميدمعتبر است. جلوی فهمتان را نگيرید. هرچه می
ی قضائيه و شما اختلاف پدید آمد، نياز قضائيه خواست شما را به سؤال بكشد و بين قوه

گونه برخورد نكنند که حتماً و در همه جا شود. یعنی با قانون اساسی اینبه فهم ما پيدا می
 عمل کنند.دانند، باید باید از شورای نگهبان بپرسند. خودشان هرچه می

خارج از  ـ اگر ناراحت نشوند ـ مطالب جناب آقای صانعی آقای محسن هادوی:
ی این موضوع ا این موضوع را مطرح کردیم تا دربارهبرای اینكه م .موضوع بود

این موضوع بحث ما نيست.  فرمایند که ما اصلاً جواب ندهيم!صحبت کنند. ایشان می
 . ... هایی قبلاً بوده و این قانونموضوع این است که یك چنين قرارداد

ای، مسئلهی دربارهعدم نياز به جواب  !این خارج از موضوع است؟ آقای صانعي:
 خارج از موضوع است؟!

 آقای مهدوی بفرمایيد. آقای محسن هادوی:

                                                                                                                                   
( قانون اساسی 134، فرهنگ لغت عميد، ذیل واژه. منظور این است که اصل )«پوشیبازگشتن، چشم. »9

 شود.اند، نمیراردادهای مربوط به قبل از انقلاب که بعد از انقلاب ابطال نشدهشامل ق

 . آقای احمد توکلی، وزیر وقت کار و امور اجتماعی.2
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بيانی که جناب آقای صانعی فرمودند، علاوه بر اینكه خارج از  آقای مهدوی كني:
کند. برای اینكه مسئول آن مؤسسه تواند رفع هم نمیمؤسسه را نياز آن ، موضوع است

فردا او را به محاکمه بكشانند. آمدیم و طبق فهم کاری کند و پسترسد که اقدام به می
ای که کارهتو چهکه  دبه محاکمه کشيدناو را عمل کرد و بعد از قانون اساسی خودش 

ترسد. میخوب، او  ل کردی؟!سير کردی و به فهم خودت عمقانون اساسی را تف
 ،در کارهای مهمو در چنين مواقعی  .ندانبه محاکمه بكشفردا او را ترسد که مبادا یم

به آن ی همعاملدر کنيد.  یترسيد اقداممی ،اگر شما هم باشيد ی نخواهند کرد.اینها اقدام
کاری  تفسير خودشاگر بخواهد به ،ميلياردها پول استکه در آن دعوا سر  بزرگی،

 توانند این کار را بكنند. یك وزیر یا یك معاون وزیرمشكل است. قهراً آنها نمی ،بكند
. باید جوابش را داد. من معتقدم که ما چنين کاری بكند تواندسازمان نمیرئيس یك  و

به نظرم همان چيزی که من عرض  کهدرست کنيم هم  یباید جواب بدهيم و راه فرار
ی بوده و ابطال نشده است، مواردی که قبلاً قرارداددر  ، خوب است؛ یعنیکردم

حتی من  طور است ]= نيازی به تصویب مجلس برای ارجاع به داوری نيست[.ینا
را در مجلس  ]= قراردادی[ خواهم اضافه کنم که اگر همين الآن هم ما قانونیمی

رداد را قبول تصویب کنيم که در محتوای آن ارجاع به داوری هم باشد، یعنی آن قرا
 کنيم، باز هم نيازی ]به اخذ مجدد مجوز از مجلس برای ارجاع به داوری[ ندارد.

 آقایان دیگر کسی مطلبی ندارد؟ رأی بگيریم؟ آقای محسن هادوی:
ببينيم تا بياورید  ،رأی گرفتيم و برایش که آن روز نوشتيمرا متنی  آقای افتخار جهرمي:

 ه بوده است.چ
گویيم به تصویب مجلس نياز د مشخص کنيم که آن چيزی که میما بای آقای جنتي:

قبلاً شما  شود.دارد، عملِ ارجاع به داوری است یا شامل خود قراداد هم می
قراردادهایی هم دارید که از قبل  اید که به داوری ارجاع شده است.قراردادهایی نوشته

ارجاع عمل  ،ارجاع به داوری زمنظور ا اگراند. اند و هنوز به داوری ارجاع نشدهبوده
به داوری باشد، در مواردی که با وجود داشتن قرارداد از قبل، هنوز به داوری ارجاع 

این کار را بكنند، قانون  خواهندتازه می اند، چون هنوز ارجاع به داوری نشده ونشده
که  دشما گفتي .تشخيص بدهدباید این ارجاع به داوری را مجلس گوید که اساسی می

هيچ؛ اما که  ،اختلافی پيش نيامدبعداً اگر  ؛قراردادتان را ببندید برویددر آن مورد، شما 
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ارجاع به داوری همان پس  ، بروید و از مجلس اجازه بگيرید.اگر اختلافی پيش آمد
ایم و هر دو طرف هم قراردادی بستهما قبلاً بنابراین اگر است.  ارجاع به داوری عمل

است، بر اساس قانون اساسی، مجلس  نشدهارجاع به داوری هنوز  ولی ایم،امضا کرده
 .باید ارجاع آن به داوری را تصویب کند

توافقی است روی رفتن پيش داور نيست؛  ارجاع به داوری عمل و آقای رضواني:
در متن قرارداد توافق  است و پيش از تحقق دعوایا حالا این توافق  رفتن پيش داور.

ست. در ا یا بعد از وقوع دعوا ،به داور مراجعه کنند ،گر دعوایی واقع شدکنند که امی
 نه رفتن پيش داور. ،هر دو صورت ارجاع به داوری این است

 آن رجوع به داور است. آقای صانعي:
ست از توافق ا رجوع به داور است. ارجاع به داوری عبارت آنبله،  آقای رضواني:

]= پيش از تحقق دعوا و در متن و هر دو را  کنند اینكه به داور مراجعه برطرفين 
گيرد. ليكن اگر در یك قراردادی ارجاع به میقرارداد یا پس از تحقق دعوا[ در بر 

 ،قانون قبلی اشد و چهچه مجلس معتبرش کرده ب ،داوری شد و این قرارداد معتبر بود
به به داوری  شاعارج با وجود این،دیگر معنی ندارد که آن قرارداد باقی باشد و 

 تصویب مجلس نياز داشته باشد.
شما در این  ،آقایان دیگر نظری ندارید؟ آقای دکتر افتخار ،خوب آقای محسن هادوی:

 کنيد یا ایراد دارید؟ نظرتان چيست؟مورد مطلبی ندارید؟ این نظر را تأیيد می
 رأی گرفتيم. همان موقع برای آن متن آقای افتخار جهرمي:

خورید! فعلاً ی گذشته را میاش غصهّگویيم. شما همهالآن را می هادوی:آقای محسن 
 ی امروز را چه کنيم؟ حرامش کنيم؟! نظرتان را بدهيد.ی الآن را بخورید. این جلسهغصهّ

کنم احتياج گمان نمی ،من معتقدم اگر قراردادی فعلاً معتبر باشد آقای افتخار جهرمي:
 آن رایعنی جمهوری اسلامی  ؛اگر قرارداد معتبر باشدالبته مجلس باشد. تصویب به 

]مجریان در  وقتی خود قرارداد معتبر شمرده نشده باشد، در گذشتهمعتبر شمرده باشد. 
ولی از این به  ؛این را تفسير کرده بودند و قبول کرده بودند که به داوری برود عمل[
تنظيم  هنگامه هر حال یا ب ،از زمانی که قانون اساسی تصویب شده استیعنی بعد، 

 باید از مجلس اجازه بگيرند. ،قرارداد یا موقع رفتن به داوری
 اگر قبلاً بوده است ... . آقای جنتي:
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اند که طرفين توافق کرده اند ومان رژیم سابق قرارداد نوشتهدر ز آقای افتخار جهرمي:
ب مجلس نيازی تصوی بهاین دیگر  ایكس داور باشد.اگر اختلاف حاصل شد، آقای 

هر  ،. از بعد از تصویب قانون اساسیرا معتبر شمرده باشيم وقتی قرارداد ندارد،
همان در  بشود، یا بایداگر ارجاع به داوری در آن درج  ،قراردادی که به اینجا برسد

 .خواهند بروند به داوریکه می وقتییا  ،دناز مجلس اجازه بگيرتنظيم قرارداد موقع 
پس مورد سؤال و آنچه که مطرح است، این است که قراردادهایی که  وی:آقای محسن هاد

قبل از تصویب قانون اساسی و طبق قوانين سابق تنظيم شده باشند، و این قراردادها از نظر 
دولت جمهوری اسلامی ایران معتبر شناخته شده و لغو نشده باشند، اگر قرار شد به داوری 

 لس ندارند. آقایانی که با این نظر موافقند، اعلام کنند.ارجاع شوند، نيازی به تصویب مج
ما این نظر را بپذیریم که الآن  ،قراردادهای قبلیآن من معتقدم در مورد  آقای مهرپور:

باید به  «شاارجاع به داوری»شود، هم هر قراردادی که بر اساس قانون اساسی بسته می
تا قبل از زمان پيروزی و  در گذشتهکه  یدر مورد قراردادهای .]تصویب[ مجلس برسد

تصویب شده، اگر اختلافی پيش آمد و دولت ایران خواست آن را به داوری  انقلاب
این را باید مجلس بگوید. ارجاع یك دعوا به داوری طبق  ؛شودارجاع بدهد، این نمی

اگر  ،ن چه دعوا و چه امور حقوقی. الآبرسدمجلس به تصویب قانون اساسی باید 
، مجلس باید تصویب بكند. درست است که شودخواهد به داوری ارجاع می

است، كرده نرا لغو  ]ی که قبل از انقلاب بسته شده[قرارداد]جمهوری اسلامی ایران[ 
و  ی داورولی حالا نظر دارد به مسئلهشته است. عنایت ندا اشی داوریبه مسئلهولی 

اگر حالا  ه نوشته شد، درست؛ ولیچه گفت و در قرارداد هرچگوید قرارداد هرمی
اجازه باید مجلس  ،اختلافات را با داوری حل کنيم و در دادگاه حل بكنيم خواهيدمی

]خارجی[ اما اگر مطابق با آن قرارداد که قبلاً بوده، اختلافی پيش آمد و طرف  بدهد.
منطبق به  رفت به داوری ـ کما اینكه الآن هم بيشتر با این مسئله مواجه هستند ـ این

ما فرض کنيم ممكن است کنيم. ارجاع نمی]به داوری[ گوید ما این را می ؛آن است
ایراد به صلاحيت هم بكنيم و اول بگویيم که ]دادگاه خارجی[ صلاحيت ندارد. ولی 

کنيم و جواب اگر رفت به داوری و ناچار قبول کردند، ما داورمان را معرفی می
ویيم هر مورد باید بياید و در مجلس تصویب بشود و دهيم. یا اینكه حتماً بگمی

 توانيم[ آنكه اینجا ]در این نامه[ گفته ]را[ جواب بدهيم. در مورد این... .طوری می]این
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ما قراردادی داریم که در آن ذکر شده است که در وقوع فرض کنيد  آقای مهدوی كني:
تمام قيود و شرایطش  اب است؛يد. این قرارداد هم معتبر اختلاف به داور مراجعه کن
ند، ولی ما به داوری ارجاع کن خواهندپيش آمده است و میمعتبر است. حالا اختلاف 

مراجعه  یبه داور دهد کهمیاجازه نهم د. مجلس تصویب کنباید مجلس  گویيممی
طرف قرارداد  از آن طرف هم گوید طبق قوانين خودتان این را فيصله کنيد.می و کنيم
باید به داور مراجعه کنيد. قراردادی که بين ما و شما هست،  طبقگوید می به ما

یا اگر قرارداد  ،یا قرارداد را لغو کنيد تخلف کنيد؛توانيد از قرارداد شما نمیگوید می
 به داور مراجعه کنيد. ،معتبر است

در ما  و دننکمراجعه می آنهاکنند. به داور مراجعه میدر موارد اختلاف  آقای مهرپور:
 نداریم. یآنجا اختلاف

که ایشان توضيح دادند، طور نبه مطلب، آشما  ،آقای مهرپور آقای محسن هادوی:
 توجه نكردید.

درست  ،گویندبنده حرفم این است که مطلبی که آقای مهرپور می آقای مهدوی كني:
و حرفمان را  يمدعوا بكنو نيست. برای اینكه اگر ما در اینجا حقوقی داریم، باید برویم 

بعد از هم ما  تاداوری کند  ارجاع به رودآن طرف اصلاً نمی بزنيم. در این صورت
ست که قهراً ما باید ارجاع بدهيم و ممكن ا جواب بدهيم. اینجاو ارجاع او برویم 

و دیگر نشود  مثلاً وقتش بگذرد .ر مجلس معطلی هم پيدا بكندداست بعضی از چيزها 
رود. ما اینجا اصلاً حق ما از بين میدر بنابراین  اتی از این قبيل.کاری کرد و اتفاق

 نفع مابه داوری هم گاهی بهالزام  را که از قبل بسته شده است، قبول کردیم. یقرارداد
ضررمان باشد، ، اگر بهبله رویم. چرا نرویم؟!اً به دنبالش میبرویم و قهر بایدست که ا

 کند.خودش چه می طرف دیگر،تا ببينيم  کنيممی ، صبررویمرویم. وقتی نمینمی
 آقای دکتر آراد بفرمایيد. آقای محسن هادوی:

 (134) اصل ؛نظر بنده این استی هالله الرحمن الرحيم. خلاصبسم آقای آراد:
به نظر بنده هيچ  ه داوری باید به تصویب مجلس برسد وگوید که ارجاع امر بمی

برخی فرمایند که شورای انقلاب شود. آقایان میرداد نمیبدون قرا ایارجاع به داوری
آنهایی که باطل  و گفت را باطل کرد از آنهااز قراردادها را تنفيذ کرد و بعضی 

. به نظر بنده با توجه به تاریخ تصویب قانون اند، به اعتبار خودشان باقیاندشدهن
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ی باید به تصویب مجلس كه گفته است ارجاع امر به داورو با توجه به این اساسی
ی هاجازبه  ،متضمن ارجاع به داوری یقراردادهای هکليکه شود نتيجه این میبرسد، 
 است ولازم  ی مجلسدر این مورد خاص هم اجازهبنده به نظر و  نياز دارند.مجلس 

 .مجلس نظر بدهددر این مورد هم باید 
 قراردادهایی که از قبل بوده ... . آقای مهرپور:

 ؛ ولی رأی نخواهد آورد.رأی بگيریماز قبل بوده، قراردادهایی که ی بارهدر ی آراد:آقا
 خواهد.رأی می این تفسير است و نُه
تبيين است. این نظر شورای نگهبان است. نظر اکثریتشان است.  آقای محسن هادوی:

 دریقحالا من هم یك کلام عرض کنم که این مطلب که ... .  نظر تفسيری این است
دهيم، آیا این نظرات ما ظر مینو یم انشستهدر شورای نگهبان الآن که ما روشن بشود. 

نظر شورای نگهبان ارزش دارد  ،طبق قانون اساسی]آیا[ ارزش؟ یا ارزش است یا بیبا
تفسير قانون اساسی را ایم که ما که صلاحيت داریم ما قبلاً هم بحث کرده ؟یا ندارد

 دهد.شورای نگهبان میاکثریت تبيين هم بكنيم. یعنی نظری که  آن را توانيميم، میکن
 این موضوع رأی نياورد. آقای آراد:

شورای نگهبان چند وظيفه در قانون اساسی دارد؛ یا مصوبات مجلس را با  آقای مهرپور:
گوید مغایر است یا مغایر نيست؛ یا قانون دهد و میقانون اساسی و شرع مطابقت می

 کند. تبيين قانون اساسی را چه کسی گفته است؟!کند و تصویب میسير میاساسی را تف
تواند قانون اساسی را تفسير می گویداین اصلی که می ،خوب آقای محسن هادوی:

تواند تفسير تواند داشته باشد؟ خود این اصل هم میکند، خودش هم آیا تفسيری می
 . ... ست کهداشته باشد. تفسير این اصل یعنی تفسيرش این ا

 تفسير است؟، تفسير است یا غيرگویيداین تفسيری که شما می آقای مهرپور:
کنيم، خود خواهم بگویم این تبيينی که ما میمی ،تفسير است. نه آقای محسن هادوی:

 است. قانون اساسی تفسير ،تبيين
 چرا؟ آقای مهرپور:
 اندو از ما خواسته اندب کردهانتخا عنوان کارشناس قانون اساسیما را به آقای جنتي:

هم  معنای این نكته این است، دهيمنظر می ما نيم. وقتی که اکثریتقانون را معنی ک
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قانون را معنی بكنيم، داریم و  بنابراین ما حق اینكه در اینجا.هم و د نکنقبول می آنها
 کنند.قبول دارند و بر اساس آن عمل می آنها هم

 نون اساسی هم با روح این کار مخالفتی ندارد، بلكه موافق است.و قا آقای محسن هادوی:
 ]اتفاق بيفتد[. (1)القناعخواهد همان کشفقعاً میوا آقای صانعي:

لحاظ باسواد بودنمان به ؟کنندال میيد که چرا از ما سؤبده ییك توضيح آقای آراد:
 لحاظ اعتبار قانونی؟است یا به

 .هستيم شناس قانون اساسیکارلحاظ اینكه به آقای جنتي:
 نخير، ما کارشناس نيستيم. آقای آراد:

ی آقای هادوی این است که تبيينْ حجت است در تفسير. بنده هم عقيده آقای صانعي:
شان این است که ام این است که تبيين حجت است در تفسير. آقای جنتی هم عقيدهعقيده

ای مهرپور و جناب آقای دکتر آراد با عنوان نظر کارشناس. جناب آقتبيين حجت است به
فرمایيد که این نظر طبق چه عنوانی خواهد. شما میاین مخالفند. خود این بحث نهُ رأی می

فرمایيد چرا نوشته شده، نوشته داده شده است. این را هم بگویم که آنهایی هم که شما می
است. بنابراین اینكه  گيری برای روز بعد گذاشته شدهشده، ولی امضا نشده است؛ رأی

فرمایند. آقای گویيد به چه عنوانی شما باید نظر بدهيد، آقایان دارند نظر خودشان را میمی
آقای جنتی نظر خودش را داده و من هم نظر گوید. حاجهادوی نظر خودش را دارد می

 خواهد.تواند معيار باشد؟ نهُ تا نظر میگویم. اما آیا نظر من میخودم را می
 خواهد.رأی می نُه آقای آراد:

 ؟ستنظر شما چي آقای محسن هادوی:
 ؟هراجع به چ آقای افتخار جهرمي:
تباع نيست. الایا لازم ]هست[الاتباع لازمراجع به این که تبيين ما  آقای محسن هادوی:
 ن با هم کنيم.یعنی تبيينی که ما الآ

ما ... . فرمایند می كهاین یم. اولاًما چندین بار این مسئله را بررسی کرد آقای مهرپور:
وزیر و شورای کنيم. مثلاً فرض کنيم آقای نخستتوافق  هم با و يمبنشينحق نداریم 

                                                                                                                                   
رود و منظور، رفع ابهام از لفظ مبهم و پرده برداشتن از معنای . تعبيری است که برای تفسير به کار می9

 .آن است
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من قبول  ،بپرسم و شما هم هرچه بگویيد ،ی داشتمسؤالنگهبان توافق کنند که اگر من 
اساسی آن حدی که قانون  در کنم. ما به این صورت حق توافق نداریم. ما بایدمی

بحث شد و آقای صانعی هم اش دربارهکنيم. آنچه که در اینجا است، عمل  گفته
تبيين مثل تفسير است و من هم همين نظر را داشتم، این بود که عرض کردم  فرمودند

ست. گفتيم ابيان معنای قانون اساسی  ی شورامجلس، وظيفهدر مورد غير از مصوبات 
ی یك معنایی از یك اصل قانون هر، تبيين، بيان خلاصتشریح، تفسي وقتی که از ما برای

نظر، نظر تفسيری این اگر ما نظر دادیم،  ، سؤالی شد وبگذاریداساسی یا هر اسمی که 
هست. خارج از این هم  الاتباع واهد و لازمخمیرا رأی  چهارمِاست. یعنی همان سه

 خواهد، یانُه رأی میکه  ،منيکمیتفسير یا محدوده ما چيز دیگری نداریم که بگویيم 
 ،یك کسی بگوید آقا اگر بله ،بيينکه تگفتيم خواهد. رأی می هفتکنيم که تبيين می

در چنين  ،ستمشورتاً نظرتان چ ،دارید سروکارعنوان اینكه با قانون اساسی هشما ب
ن آدر اینجا باشد.  سندتوانيم نظر بدهيم که عنوان شورای نگهبان نمیما بهمواردی 

آقای ، مثلاً بله که گویدمیرود و کسی که از اعضای شورا نظر خواسته، صرفاً می
ی همسئلاین . است صانعی عضو شورای نگهبان هم همين را فهميده و نظر داده

 اطلاعات که ممكن است یك کسی خارج از شورای نگهبان هم باشد و است دیگری
ما اگر اما  و از او هم نظر بخواهند.و خيلی هم بهتر از ما باشد  خوبی داشته باشد

تفسير، بگویيد حالا  ،باشد الاتباع مان لازمعنوان اینكه نظربخواهيم نظری بدهيم، به
( 45) اصلنُه رأی باشد؛ و این همان چيزی است که باید  تبيين یا هر چيز دیگری،

وباره بگویيد دشما این دیگر تمام شد. حالا  .تاستباع الاگوید و چنين نظری لازممی
چند روز پيش هم ما  است. ایم. والله بالله این رأی نياوردهبار رأی گرفته که ما یك

 باز هم بياورید. ؛ حالانشانتان دادیم و جلسه را آوردیمدوباره صورت
 ندهيد. دیگر شعار ،بيانتان که تمام شد آقای محسن هادوی:

 .است عقَوَ مابيان  این شعار نيست، آقای مهرپور:
ایم که تفسير است، خيلی خوب، پذیرفته گویم که اگر ما این رامن می آقای جنتي:

من معتقدم دوازده رأی  دانيم،میاین را تفسير نهم . اگر  ... شود وتفسير حساب می
 دهيم که قول خودمانی به خودمان میتبار ندارد. برای اینكه ما چه حقهم در شورا اع

ن اساسی به ما حق داده که قانون را در ارتباط با این مسئله قانو ]را معتبر بدانيم[.
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شورا را داشته باشد تا  چهارم رأیسهباید  کنيم،تفسير  م و اگر هم خواستيمتفسير کني
 ای ندارد.و فایده اعتبار شود،می ، اگر تبيينیاما مازاد بر این شود.معتبر 

جواب این مسائل بخواهيم  پس مصلحت در این است که اگر ما آقای محسن هادوی:
گویی داریم و آنها باید جواب ما را بپذیرند، این را که ما حق پاسخاول  را بدهيم،

اصلاً ما جواب  ،بعد جواب بدهيم. اگر نشد و کنيم. تكليف این را روشن کنيممطرح 
جناب آقای  تفسيری ندارد.ی هصریح است و جنب در این باره ندهيم. قانون اساسی

از این که ما باید جواب این قانون اساسی را بدهيم. یعنی مسائلی  بنده معتقدمجنتی، 
که مردم تفسير برای این است  ست، حل کنيم.اصلاً خود تفسير برای چيدست را که 

، جوابشان را است اجمالی حاصل شده و این قانون اساسی برایشان ابهامی دربارهکه 
ما باید تبيين هم بكنيم، نه  ،ور از تفسير این باشدمنظاگر از شورای نگهبان بگيرند. پس 
همان مان است که تبيين هم بكنيم. چرا؟ برای اینكه اینكه نباید بكنيم. اصلاً وظيفه

در مورد تبيين هم  ،ما گذاشتهی هموجب تفسير به عهدای که قانون اساسی بهوظيفه
ن اساسی برای مردم ما حل کردن و روشن کردن قانوی هیعنی وظيف است؛ گذاشته
ممكن است تفسيری که  و مبهم است،قانون اساسی خيلی مجمل  جایی کهدر و است. 
اختيار و اعتباری که  .ظاهر مغایر و مباین با قانون اساسی باشدحتی بهکنيم، ما می

دهد که تبيينی که این اعتبار را هم میاست، قانون اساسی به شورای نگهبان داده 
اشد و بتواند اعتبارش فرق داشته ب ،کنندبا تبيينی که دیگران می ،کندمیشورای نگهبان 

با توجه به این نظراتی که که کند. بنابراین اعتقاد من این است مسائل مملكت را حل 
باید  ،کنيمما اول بيایيم این مسئله را نظر بدهيم که آیا تبيينی که ما می ،آقایان دارند

ما به این بحث ادامه بدهيم. اگر قرار  ،بع باشدد. اگر قرار شد متّع باشد یا نباید باشبَمتّ
ای تفسيری نيست. این برای اینكه مسئله مسئله ، ما این را کنار بگذاریم؛بع نباشدشد متّ
ی هولی این یك چيزهایی است که در حاشي شود، روشن است؛هایی که میسؤال

 رض کردم.همانطور که ع تفسير است. در واقع تبيين است،
گویند که یعنی می ست.ينفهميدیم تفسير یا تبيين چدانم. ما بالأخره نمی آقای مهرپور:

 ... . چيزی که روشن است
 حالا نوبت جناب خزعلی است. آقای محسن هادوی:
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با قانون اساسی داریم الله الرحمن الرحيم. ما یك تطبيق دادن مصوبه بسم آقای خزعلي:
فاد را به دست بياوریم. یك وقت این است که م عدم مغایرتش برای اینكه مغایرت یا

و فرق موضوعی بين  .گویيم تفسيرگویيم تبيين، میمیکنيم و قانون اساسی را بيان می
جا تبيين است،  یك]صحيح نيست. نباید تصور کرد که[ تبيين در ذهن آقایان  وتفسير 

رود به کار میت و تبيين هم وقتی برداشتن پرده اسمعنای جا تفسير و ]تفسير[ به یك
فرقی و ]این دو تعبير[ منظور اینها نبوده  .کنندطلب بيان می ،کننداز شما استبانه میکه 

که  مطلب روشن است؛ اینجا نظر مشورتی است ست.ا یك معنابه هر دو  و ندارد
دن دلهره تا رأی بياورد یا یك رأی بياورد. این از باب برطرف کر دوازدهمعتبر نيست. 

جور  دو ،آوریمو سندی که ما به دست می ان.دستش بدهيمنه از باب اینكه سند  ،است
ببينيم نظر تصویبی مجلس با قانون اساسی مغایرتی اینكه یكی  باید به دست بياوریم:

ذهن  ،یكی این وظيفه است که حجت است. یكی هم اینكه بگویيم آقا .دارد یا ندارد
معنایش این ]اصل قانون اساسی[ م ابهامش را قبول داریم و این شما ابهام دارد، ما ه

رأی لازم است و حجت هم هست. اما در جایی که ابهام  نُهگویيم است. اینجا می
خواهد برطرف شود، آن نظر مشورتی از هر کسی که دلهره را از ای میدلهره و ندارد

را نظر ما  تا ندمشورتی کرد امبا  ولی فردا اگر ما در موضوعی کافی است. ،بين ببرد
غير از ]نظر مشورتی[ اگر  !چرا ما بر مردم الزام بكنيم؟ند، حجت داشته باشعنوان به

عين  رسد تبيينْبه نظر می !خواهيد تحميل بكنيد؟پس چرا می ،معنای تفسيری است
 .ی ندارددو تا نيست. اگر هم دو تا شد، تبيين هيچ حجيت و تفسير است

 آقای افتخار بفرمایند. ادوی:آقای محسن ه
، اصولاً ستيالله الرحمن الرحيم. در مورد اینكه تفسير چبسم آقای افتخار جهرمي:

توانيم نظر واحدی پيدا کنيم که آیا این تفسير است، ما نمی بحث زیاد است؛ منتها
شورای نگهبان خودش  گاه هرهستم که  ست. بنابراین من معتقديتبيين است، چ

ه رأی باید جواب بدهد و نُ ،شده است سؤالای که فت که آقا در این مسئلهتصميم گر
 الاتباع است.آورد، این لازم

 توانيم نظر بدهيم.یك چيز روشنی نمی :یکي از اعضا
 جناب صانعی بفرمایند. آقای محسن هادوی:
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نظر شورای نگهبان در تبيين یا تفسير، حجت است یا حجت اصل اینكه  آقای صانعي:
برای  ؛که اصل نظر حجت است و معلوم است این ظاهراً گير بحث نيست ،نيست

کنم من فكر نمی حجت است. طریق فع ابهام حجت باشد، بيان ظاهر بهاینكه اگر ر
اما بحث این  ،لویهالاوشود بِتفسير هم شاملش میی هاین بحثی داشته باشد. ولو کلم

ظاهراً نتوانيم راهی پيدا کنيم برای اینكه  .تا رأی هفتخواهد یا رأی می نُهاست که آیا 
 اند،هفت رأی در آنجایی که نمایندگان چيزی را تصویب کرده هفت رأی کافی باشد.

 ایمخود ما نشسته و اندنكردهچيزی تصویب اما در اینجایی که نمایندگان  .کافی است
رأی  نُه ؛توانيم بگویيم هفت رأی کافی استما نمی خواهيم رفع ابهام کنيم[،می ]و

خواهيد یا می ،خواهيد بگذارید تفسيرلازم است، حجت هم هست. حالا اسمش را می
متن قانون  ]استناد[یا به ،حجت است نهُ رأی یا ]تبيين[. بگذارید 

 نظر مشورتی است. از نُه رأی، اما غير نُه تا حجت است؛اساسی 
 حالا آقای افتخار باز هم بفرمایند. آقای محسن هادوی:

هایشان هم فرموند که در بحثی همطلبی که ایشان در حاشي آقای افتخار جهرمي:
رأی  ]ولی[ نُهاند، تی کردهسؤالا و مواردی که واقعاً مشكلاتی برای مملكت پيش آمده

يم. توانيم[ نظر مشورتی خودمان را با هفت رأی بگوید می]در این موارآورد، م نمیه
 شود.عنوان تفسير هم اعلام نمیبگویيم نظر اکثریت این است و به

 حجت هم هست یا نيست؟ آقای خزعلي:
 نه. :یکي از اعضا

 حجت نيست. ،نه آقای افتخار جهرمي:
اشد که این نظر ملتفت قضيه ب او باید بداند که حجت نيست. او باید آقای مهرپور:

 . ... نيست. والاّ حجت
 باید نوشته شود که این نظر، نظر تفسيری نيست و حجت نيست. آقای افتخار جهرمي:

 نظر مشورتی است. :یکي از اعضا
توانی عمل بكنی و بگویی طبق نظر و حجت نيست. یعنی فردا نمی آقای مهرپور:

 .توانیشورای نگهبان این کار را کردم. این را نمی
 دیگر چه کسی صحبت دارد؟ آقای جنتی بفرمایيد. آقای محسن هادوی:
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اینكه هرچه هست، مطرح شد و  تبيين و تفسيری هقبل قضيی هدر جلس آقای جنتي:
در قانون عادی کنم فكر می .نداریم (1)تفسير است و ما اصلاً هيچ چيز غير از تبيين

ست. قانون عادی وقتی که ا جاناینجا هم مثل هما و توانيم روشنش کنيمخيلی می
شود. مجریان قانون شود، دست مجریان قانون داده میشود و نوشته میتصویب می

حقوقی دارند و برای اینكه از این قانون  هایخودشان یك مشاورها و کارشناس
جوری یك و کنندشود، تبادل نظر میمواقعی که اختلاف میدر استفاده بكنند و بعد 

کنند. تبيين همين است که آن مجری قانون و آن کسی که با این قانون می حل اختلاف
و کند فهمد، دقت میمعنایش را نمیوقتی  ،اش بكندخواهد پيادهمی و دارد سروکار

ها هم پرسد. بعضی وقتها از آن میبعضی وقت و پرسدها از این میبعضی وقت
معنی  هرا[ چبخش از قانون این ]ه گوید مثلاً از شورای عالی قضایی بپرسيم کمی
هنوز نوبت به تفسير نرسيده است. اینها  و در اینجامعنی است  یکنند. این مسئلهمی
کنند و روی این نظر خودشان هم عمل می ودشان حق دارند این کار را بكنند وخ

عمل  انبه استنباط خودم و گویند استنباط ما از این قانون این بودکنند و بعد میمی
کند که دیگر معنایش این نيست تفسيری پيدا میی هیك جنب ،م. ولی یك دفعه نهیکرد

مجری قانون دیگر  یاین را اصلاً باید مجلس تفسير بكند. شما ؛کنمکه من استنباط می
حق نداری تفسيرش بكنی. این چيزی است که دیگر به شما مربوط نيست. اینجا هم 

تفسيری واقعاً به این سادگی ی هآن مسئل .است تفسيریی هیك مسئل ؛همين است
مثلاً ابهام را معنی بكنيم و اسمش تفسير باشد. نه، آن یك چيزی  يمنيست که بخواه

 ،خواهيم از قانون اساسی استفاده بكنيممیما که است که یك پيچيدگی خاصی دارد و 
قانون  آن نویسندگانمثلاً بگویيم  تحميل کنيم ویك معنایی را بر این اصل خواهيم می

ی[ ]جملهاین  نه، مقيد بوده یا]معنای[ مطلق، این ی همنظورشان از آن جمل اساسی
. اینها است تری بودهیك معنای گسترده انمنظورشو بيشتری دارد ی همقيد، توسع

 و خواهد عمل بكندمی مجری قانوننه، در جایی که کند. اما تفسيری پيدا میی هجنب
جرأت  اجوری است، این همان است که خودش باید استنباط بكند، منتهداند چهنمی

خواهد یك قانون قضایی را عمل بكند، . مثل همان قاضی که خودش میندارداستنباط 
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این  .کندبا چهار نفر مشورت می و پرسداز یكی دیگر می و فهمدنمیولی قانون را 
ید. بيااش برخود اینها باید از عهدهخواهد عمل بكند. قاعدتاً مشاور حقوقی خودش می

مان مهگویند فردا محاکمی ترسند ور را بكنند و میچون جرأت ندارند این کا امنته
مناسبترین جا شورای نگهبان و ارتباطش بدهند.  ییجاخواهند به یك کنند، میمی

ياناً به اگر احخواهد، حالا یك چنين کسی که از ما نظر میکار. ی هعنوان خبراست به
کردم و آنها با  ن از آنها ]= اعضای شورای نگهبان[ سؤالکه م بگویددیگران هم 

جور همين شود ون برای آنها یك عذری تلقی میاکثریت این نظر را دادند، ای
طور نظر آنها این و از آنها پرسيدم و نتوانستم بفهمم خودم نم ،د آقاگویپذیرند. میمی

که  حجيت قولِ اهل خبرهکنم روی همان حساب من خيال میعمل کردم. و من دادند 
 اعتبار هم نيست.بی ]= اکثریت کمتر از نُه رأی[ هانظر اکثریت ،عقلایی استی همسئل

 آقای صانعی بفرمایند. آقای محسن هادوی:
ی هفت تا رأی است، فرمایششان به اینجا فرماید، مسئلهاما اینكه ایشان می آقای صانعي:

عنوان خبره حجت است. خوب اگر به« عنوان خبرهبه»که هفت تا رأیِ ما  برگشت
حجت است، ممكن است بيرون از شورا کسانی باشند که خيلی بهتر از شورای نگهبان 
بلد باشند. ممكن است حقوقدانانی و فقهایی خيلی ملاتّر از شورای نگهبان باشند. این 

بلكه  (1)عنوان اَنهّم اهلُ الخبره،آید، نه بهمی رود سراغ آنها. ظاهراً اینكه سراغ مامی
عنوان انهّم شورای نگهبان است. و برای همين باید زیرش را امضا کنند. بله، اهل خبره به

های دیگر؛ اما در تفسير ]شورای نگهبان[ تعارض کند با حرفدهند و تعارض مینظر می
ی من عقيدهتعارض نيست. به ی ]تشخيص[ انطباق با قانون اساسینيست. در مسئله

عنوان خبره قضيه را تمام کند. خود قانون ]این وظيفه را از شورای نگهبان[ تواند بهنمی
 خواهد. تازه حجيت قول این خبره خودش قانون است.می

 آقای مهرپور بفرمایيد. آقای محسن هادوی:
کند به اضی برخورد میاتفاقاً آقای جنتی مثال خوبی به قاضی زدند که ق آقای مهرپور:

در  وبه هر حال باید تفسيری بكند  .اینكه قانون خودش یك اشكالات و ابهاماتی دارد
خود قانون اساسی هم آمده که شرح و تفسير قانون عادی با مجلس است، ولی این امر 
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 در نآن طبيعی است که الآ (1)مانع از تفسير قضات در موقع رسيدگی و اینها نيست.
خصوص در مسائل حقوقی و مدنی و استناد به شود، بهها داده میدر دادگاه ی کهآرای

های استنباطبه شود و، نظریات مختلف داده مییا آیين دادرسی مدنی مواد قانون مدنی
شود. خوب این یك چيز خيلی طبيعی است تفسيرهای گوناگونی از قانون می ،مختلف

صورت آید و حتی بهان عالی کشور[ مییوو بالاترش هم گاهی در هيأت عمومی ]د
خواهد فرمایش شما قاضی وقتی میشود و در آنجا بهواحدی داده میی هیك نظری

 و بيشتری دارندی هرود از این و آن و از آنهایی که خبره در کارند، سابقمی ،رأی بدهد
آن نظر آید طبق و بعد می گيردنظر میو پرسد فرض کنيد سواد بيشتری دارند، می

حجت نيست و اگر خلاف  ،گيردکدام از این نظرهایی که از اینها میاما هيچ دهد؛می
سال  سیی دکتر آراد هم که ام و از آقارفته مهرپور منِمثلاً آید بگوید نمی ،قانون شد

 . خوب، او نظرش حجت نيست.جور گفته استاین و امپرسيده ،قضایی داردی هسابق
ی حقوقی دارد، هدادگستری ادار ن خدمتتان آن وقت هم مثال زدم ــ م بالاتر از این

نظر  ،شودتی که میسؤالاها و بحثی دربارهنشينند می های مختلفی دارد کهکميسيون
 هشود و برای قضات فرستاددهند و این نظرهای مشورتی چاپ هم میمشورتی می

مشورتی  ویسند که این نظرهانکنند. اما مخصوصاً میآن استفاده میشود که از می
اما یك راهنمایی است. حتی آنكه تا آن حدش هم  ،است. برای شما حجت نيست

 رسد. در اینجا هم اگر یك چيزی با قانون اساسی اصطكاك داشته باشد، فرض کنيدمی
ترسد که مثلاً این خلاف قانون اساسی خواهد عمل بكند، میی میاوزیری، مجری

ور ، از اینخوب ؛خوردخورد یا نمیمیاصل قانون اساسی این  هبکه  داندنمیباشد یا 
پرسد. از ما هم می ،کند سؤالعنوان تفسير اگر نخواهد به پرسد. گفتيم،ور میو آن

فهمش عمل  به بایدخودش ابتدا  خواهد رأی بدهد،همان قاضی که می خوب، مثل
ران و شما پرسيد و دید یك اما وقتی از من و دیگ ؛ترسدیك خرده میولی کند، 
کند. در اینجا این نظر عمل میبه شود و شجيع میت ،دهندای هم همين نظر را میعده
به این عنوان از من بپرسد، از شما بپرسد، از دیگری بپرسد، از چهار تا عضو اگر هم 

اما به هيچ  کند؛عمل می شود و، یك مقدار بيشتر تشجيع میشورای نگهبان بپرسد
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حجت هست. فقط در حد  ]تفسيری[ عنوان یك نظرتوانيد بگویيد که این بهوان نمیعن
باشد. اما اگر یك چيزی شد که  بدون اینكه هيچ حجت است، همين مشورت

اما یك اختلافی بين دو ارگان مهم مملكتی در ارتباط  اصطلاح ما خيلی مبهم نيست،به
خواهند روی این عمل کنند و میمی سؤالبا قانون اساسی پيش آمد که از ما هم 

 «روشن»ولی از همين  ؛اینكه تفسير نيست، خيلی روشن است ،گویيم آقاما می ،بكنند
خواهيم نظرمان میکنند. خوب اینجا اگر ما نظر داریم و دو جور برداشت میبالأخره 

ذلك ست، معدانشود از موارد تفسير ولو بگویيم آقا اصلاً این را نمی ،الاتباع باشدلازم
ها الاتباع است. نمونه داریم و من یادم است که این بحثا رأی بدهيم، لازم]اگر[ نُه ت

سر سفير  ،صدر اگر یادتان باشداز آنجا پيش آمده که در زمان مرحوم رجایی و بنی
جمهور گوید رئيسکه می (125)اصل کرد که  سؤالاشكال داشتند. مرحوم رجایی 

سفيران کشورهای دیگر را ی هو استوارنام کندن را امضا میی سفيرااستوارنامه
گوید که صلاحيت سفير را هم من باید تأیيد بكنم و جمهور میاین رئيس (1)،پذیردمی

کرد و ما آن وقت گفتيم بابا اینكه تفسير  سؤالاو این حق را دارد یا ندارد؟ این را 
ولی به  .کندست که او امضا مینيست. معلوم است که این فقط یك چيز تشریفاتی ا

او  رفتند وبار هم نمی وزیر اختلاف بود و زیرجمهور و نخستهر حال بين رئيس
مين است که او امضا ه (125)اصل کرد. ما برداشتيم نوشتيم که صریح امضا نمی

 ]اگر قرار باشد تفسيری کنيمخواهد برود و می]= سفير[ او بالأخره اما اینكه  (2)کند،می

                                                                                                                                   
کند و جمهور استوارنامه سفيران را امضا میسيئر» (:1385( قانون اساسی )مصوب 125)صل . ا9

 «پذیرد.استوارنامه سفيران کشورهای دیگر را می

 وزیر وقت به شورای نگهبان: نخست 13/12/1384مورخ  39592ی ی شماره. نامه2
 بسمه تعالی»

 شورای محترم نگهبان
نظر اینجانب است. بهقانون اساسی  (125)جمهور، اصل یكی از موارد اختلاف اینجانب با رئيس

کند، تصویب صلاحيت سفير با وزیر امور خارجه است. آقای جمهور استوارنامه را امضاء میرئيس
 جمهور معتقدند که باید ایشان صلاحيت سفير را تصویب کنند.رئيس

 خواهشمند است نظر آن شورا را نسبت به موضوع فوق ابلاغ فرمایند.
 وزیر نخست

 «محمدعلی رجایی
 شورای نگهبان: 21/12/84مورخ  1831ی خ شمارهپاس
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جمهور را مكلف بكند به طبق این بردارد عمل بكند و رئيسبخواهد وزیر نخستکه[ 
، ]نظر تا رأی باشد نُهاگر کمتر از  ؛تا رأی باشد نُهامضای استوارنامه، اینجا باید 

واضح ]متن[ چون سر همين  ،این در واقع تفسير است الاتباع نيست[.تفسيری و لازم
 ، رأیِتا رأی هفتير است. اما اگر شما بخواهيد با تفسپس اینها اختلاف دارند. 

 کنم تمام است.توانند عمل بكنند. دیگر فكر میکدام نمیهيچ ،مشورتی بدهيد
الاتباع مگر نُه تا رأی بياورد که ]در این صورت نظر تفسيری و لازم آقای صانعي:
 خواهد بود[.

که مطرح شد را عرض بكنم.  ی مطالبیاجازه بفرمایيد من خلاصه آقای محسن هادوی:
توانيم با هفت تا رأی نظری بدهيم که برای سایر مقامات و مطلب این است که آیا ما می

ی تفسير یك خواهم این را عرض بكنم. اولاً مسئلهالاتباع باشد یا نه. من میمردم لازم
شود و این ی دنيا مرسوم است و به این سؤالاتی که از ما میای است که در همهمسئله
ها شود و اگر قرار باشد این سؤالات و پاسخدهيم، تفسير گفته نمیهایی که ما میپاسخ

تفسير بشود، قانون اساسی ما باید یك کتاب هفتاد منی بشود. برای اینكه از اولش که 
طور ادامه پيدا کند، در مسائل مختلف در هر سالی شود، اگر همينقدر دارد سؤال میاین

کنيم و باید نهُ رأی واهد شد و یك کتاب ضخيمی خواهد شد. تفسيری که ما میزیاد خ
دهيم؛ یعنی آنچه بياورد، در واقع مثل این است که یك اصل قانون اساسی را تفسير می

دهيم. در واقع آن اصل قانون اساسی دهد، این را داریم تغيير میکه ظاهرش نشان می
چيزی که قبلاً بوده، آن تفسير را ما باید بياوریم در شود؛ یعنی جای آن تغييریافته می

قانون اساسی و بنده دیگر آن را نگاه کنم، نه خود اصل را. تفسير به این معنا است و این 

                                                                                                                                   
 

 الله الرحمن الرحيمبسم»
 نخست وزیر ـ ییجناب آقای محمدعلی رجا

 :13/12/84 – 39592 هشمار هعطف به نام
 شود:شرح ذیل اعلام میهمورد سؤال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا ب موضوع

نماید و تصویب صلاحيت جمهور استوارنامه سفيران را امضاء میساسی رئيسقانون ا (125)طبق اصل "
 "جمهور نيست.سفير با رئيس

 شورای نگهبان دبير
 «صافی اللهلطف
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خواهم تفسير باید خيلی موارد نادری پيدا بكند و آن نهُ رأی را هم باید بياورد. ولی می
قابل تفسير است. اصلاً این اصل ]= اصل این را عرض بكنم که خود این اصلِ تفسير، 

([ برای چه در قانون اساسی نوشته شده و گفته است که تفسير قانون اساسی با این 45)
مرجع است؟ برای رفع اختلافات و ایجاد هماهنگی و حفظ وحدت، که هر کسی از 
قانون اساسی یك استنباط خاصی نداشته باشد و از یك طرف بكشد. یك مرجعی باشد 

طور که دیدیم در مملكت ما مسائلی طور قاطع تعيين تكليف بكند. همانتا بياید و به
طور قاطع تعيين تكليف کرد و همه هم قبول کردند و همه پيش آمد که شورای نگهبان به

پذیرد. عرض من این است که ما وقتی که پذیرند و قانون اساسی هم این را میهم می
مجلس را با هفت رأی کم و زیادش بكنيم و مجلس را الزام توانيم بيایيم مصوبات می

توانيم مجلس را تبعيت بدهيم، خوب بكنيم به اینكه تبعيت بكند، وقتی که ما می
توانيم تابع کنيم به نظری که هفت رأی آورده است. بنابراین های دولتی را هم میارگان

سيرش بكنيم، به این معنا که بگویيم اعتقاد من این است که ما بيایيم این اصل تفسير را تف
ی تفسيری نيست، نظر اکثریت شورای شود و مسئله مسئلهدر مواردی که اختلاف می

عنوان اینكه مرجع برای حل اختلافات و برای حل مسائل مملكت است، این نگهبان به
هم که  الاتباع است، در مورد این نظراتیطور که در مورد قوانين لازمنظر اکثریت همان

عنوان دهد، باید مورد قبول قرار بگيرد. بگویيم در نظراتی که بهدر مورد تبيين قانون می
های رسمی مملكت است و مثلاً بين مجلس و شورای عالی قضایی حكميت بين ارگان

در یك اصلی اختلاف هست، وقتی که آمد و شورای نگبهان بين اینها حكميت کرد، اینها 
شود. با توجه به روح قانون اساسی و تفسيری که از این اصلِ تفسير میرا باید بپذیرند، 

توانيم بگویيم که نظر ([ را با نهُ رأی آوردیم، بعداً می45اگر ما این ]تفسير از اصل )
اکثریت هرچه هست ]ولو نهُ رأی نباشد[، قبول بشود؛ والاّ اگر قرار بشود که در هر 

، بيایيم و بگویيم باید نُه رأی باشد، آن نظر یك خواهيم نظر بدهيمموردی که ما می
گيری بكنيم. یعنی اگر توانيم برخلافش تصميمشود که دیگر خودمان هم نمینظری می

ما با نهُ رأی یك نظری دادیم، ]بعداً[ اگر خودمان هم بخواهيم با هشت رأی این نظر را 
ان تبعيت داشته باشيم. بنابراین متوانيم و ملزم هستيم از آن نظر قبلیتكان بدهيم، نمی

اعتقاد من این است که آقایان روی این مسئله ]فكر کنند[ که ما بيایيم این اصل تفسير را 
گذار گفته، این بوده ([ تفسير بكنيم و بگویيم که منظور از تفسيری که قانون45]= اصل )
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بگویيم که با  که رفع اختلاف بشود و مسائل حل بشود و روشن بشود. پس ما بيایيم
توانيم قوانين مجلس را با هفت تا رأی کم و زیاد بكنيم، وقتی که توجه به اینكه ما می

توانيم با نظر خواهيم اصلی از اصول قانون اساسی را تبيين و روشن بكنيم هم میمی
مصلحت اکثریت که همان ]حداقل[ هفت تا رأی باشد، همين کار را بكنيم. و این، هم به

سازد و هم یك تفسيری است مورد قبول است، هم با روح قانون اساسی میمملكت 
ی مردم و خودمان. این نظر بنده است. حالا آقایان هر کس صحبت دارد، بفرماید. همه

 آقای افتخار است، بعد ایشان.
سؤالی بود و کنم که مطلب روشن شد. یعنی اگر من تصور می آقای افتخار جهرمي:

بگذاریم، این  ، به هر حال اسمش را هرچهه رأی آوردر اینجا نُد بود کهمفهومی 
اما  ؛اجرا کنند ]که در نظر تفسيری گفته شده است[ طوریباید همينو حجت است 

شود، این نظر، نظر مشورتی اعلام می ،رأی هفتیعنی با  ،در صورتی که نظر اکثریت
 مشورتی است، (1)ریی امور دادگستهاست و حجت نيست. درست است که نظر ادار

حرفی  وهمچ فلانی آورند کهست که نظری که افراد از کتاب حقوقی درمیادرست 
نيست، اما دادگاه انتظامی قضات وقتی  است، این حجت ن رأیی دادهچنيفلانی  ،زده
ای از آقایان یك عدهبينند میخواهد به تخلف قضات رسيدگی بكند، وقتی که می

ولاً قاضی م، مع]و قاضی بر اساس آن عمل کرده است[ ستا نظرشان این]حقوقدانان[ 
 ؛ کما اینكه آرایاین محمول بر نظر قضایی استنویسند و می ندکنرا محكوم نمی

. وقتی که در یك است از دادگاه انتظامی قضات صادر شده به این شكل متعددی
اند، قاضی هترتيب دیگری نوشتبه ای در کتب حقوقیو عده مسئله اختلاف نظر هست

این نظر محمول بر نظر قضایی د نگویکنند. میمحكومش نمی ،هر کدام را اتخاذ بكند
وقتی قاضی نظری داده است که هفت نفر از اعضای فعلی ]دادگاه و بنابراین  است

کنند، در آنجا مؤثر است. فرض کنيد نظری بوده که انتظامی قضات[ آن را تأیيد می
داشته باشد و هم موافق. هفت تا از اعضای دادگاه  خوب ممكن است هم مخالف

 اثر نيست.انتظامی هم موافق بودند. اینها مؤثر خواهد بود. بی
 جناب آقای مهرپور بفرمایيد. آقای محسن هادوی:

                                                                                                                                   
 حقوقی دادگستری است. یمنظورشان اداره .9
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ای که مماشاتاً قبول فرمایند و این مسئلهحالا اینكه آقای دکتر افتخار می آقای مهرپور:
ولی چيزی نيست که شورای نگهبان ملزم  ای است؛یك مسئلهفرمایند، کنند و میمی

دانم که قانون ها جواب بدهد. بنابراین من چون میسؤالشيند و به این نباشد که ب
تا رأی اخذ نشود و به آن  نُهعنوان تفسير شود اگر بخواهد بهساسی تحریف میا

دانم که در این نمی خودم را ملزم به هيچ وجهاعلام بشود،  ]= نظر مشورتی[ صورت
مشورتی است و جزء  جلسه شرکت بكنم و رأی خلاف یا غيرخلاف بدهم. چون

بينيد اگر واقعاً شما مصلحت می ،کارهای ما نيست. اما اینكه آقای هادوی اصرار دارند
رأی را هم بشود  هفتکه یك چنين چيزی هست که ما باید این کار را بكنيم و 

الاجرا بشود و مصلحت مملكت هست و ن صورت لازمبدهند و به آاعضای شورا 
ای است اگر قبول بكنند. ولی ، خوب یك مسئلهنيدابماسجوری خواهيد این را یكمی

ما در حد و مرز خودمان، تفسيرِ  آید. آخرجور درنمی هيچ وجهبه با این قانون اساسی 
ی شورای نگهبان گوید: تفسير قانون اساسی به عهدهمی (45)در اصل  !بكنيم؟ چه

 شود.چهارم آنها انجام میاست و با تصویب سه
 کنيم دیگر.ما تفسير می آقای محسن هادوی:

توانيم بكنيم؟! شما مثلاً تفسير بكنيد که این اصل ناظر به تفسيرِ چه می آقای مهرپور:
 تفسير است و ما یك مواردی داریم که تفسير نيست و تبيين است و آن وقت نهُ تا رأی

آورید که شما خواهد. از کجای این قانون اساسی شما درمیچهارم نمیخواهد، سهنمی
گویيد که الاتباع است. در مورد مجلس هم میای دارید و این حرفتان لازمچنين وظيفه

گوید شما وقتی نص است دیگر. در مورد ]مصوبات[ مجلس، ]قانون اساسی[ می
یت آرا بگویيد مغایر است و جلویش را بگيرید و ای را بررسی کردید، با اکثرمصوبه

خواهيد کار اثباتی بكنيد و بگویيد معنای کنيد. اما در اینجا میخودتان هم کار اثباتی نمی
گذارد شما با هفت رأی جوری جلو بروید. این قانون اساسی نمیقانون این است و این

توانيد تفسير را بكنيد. شما که نمیتوانيد هم این تفسر یك چنين کاری بكنيد. اصلاً نمی
و اجتهاد در مقابل نص بكنيد و معلوم هم نيست مصلحتی باشد که ما اینجا هفت نفرمان 
بنشينيم یك نظری بدهيم و آن وقت کار را حل بكنيم. اگر هم واقعاً آن چيزی که شما 

ت که بين شود ـ بالأخره یك چيزی اسگویيد تفسير نيست ـ حالا باز هم تكرار میمی
تواند قاطع باشد؛ خوب اند و نظر شما میبست رسيدهدو نهاد اختلاف هست و به بن
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خواهد. حالا دیگر من بيشتر شود دیگر! آن وقت آن نهُ رأی را هم میهمان تفسير می
 شود بحث کرد.کنم دیگر بيش از این نمیکنم. فكر میبحث نمی

قدر فقط این .ندارم يان آقایان خيلی مطلبیبعد از ب البته من دیگر آقای مهدوی كني:
بالأخره فهمم. کنم بين تبيين و تفسير جدایی بفهمم، نمیفكر می چههست که من هر

معنای تفسير قرآن نيست. حتی تفسير قرآن هم یك معنای عامی بهاینجا تفسير  اولاً
انند آن تودهد که مردم عادی نمیآید شرحی مییعنی وقتی که یك کسی می دارد؛

کنيم که مردم بنابراین ما در اینجا یك بيانی می ، ]تفسير کرده است.[شرح را بفهمند
ممكن است اینجا این  ،کنندی که از ما میسؤال امنته توانند آن را درك بكنند.عادی نمی

توانند نها میآمردم عادی بروند از یك عده حقوقدان بپرسند.  ،پيشنهاد بشود که خوب
خواهند ارجاع کنند به یك جایی که حجت داشته وابش این است که آنها میج .بفهمند

اولاً  ،باشند و بيانی که آقای دکتر افتخار هم کردند که در مراجع قضایی حجت است
یك بالأخره  ؛مربوط به قاضی نيست و مربوط به مراجع قضایی نيست چيزهمه 

 مسائل مالیِ .یا ارجاع نكندخواهد ببيند ارجاع کند به داوری میکه وزیری است 
قولی که ای بهگویند آقا ميلياردها تومان را از بين بردهمملكتی است. به او می

غيرحجت بوده است. خودت هم قاضی نبودی، اهل فكر نبودی که بگویی من استنباط 
ضمناً هم به استنباط بعضی از اهل نظر مثلاً تكيه کردم. مسائلی نيست که  ،کردم

خواهد به داوری ارجاع بدهد. موارد خيلی زیاد است. مثلاً الان شد. میقضایی با
و فریاد بكنند که های مذهبی را استخدام بكند. بعد داد ای از اقليتخواهد یك عدهمی

گویی من قضاوت ای، میها را آوردهای، مسيحیها را آوردهزرتشتی ایآقا تو رفته
د به قانون تكيه بكند. کسی که بشود. خلاصه بای اینها مسائلی نيست که چيز !امکرده

باید تكيه به قانون بكند و قانون هم یعنی آنچه که حجت  ،خصوص مجری استبه
اگر حجيت نداشته باشد،  و است. اگر قول ما حجيت داشته باشد، برای او فایده دارد

]در شورای م کس هو هيچ گویيم[عنوان کارشناس ]مینفر را به هفتفایده ندارد. ما 
البته معلوم است ما کارشناسی هستيم  ]اعتباری ندارد.[تنها  عنوان کارشناسِبهنگهبان[ 

به این دو جهت به ما ارجاع  ؛جهت مقام رهبری یا مجلسکه قولمان اعتبار دارد به
گویند ، میکنیبه شورای نگهبان ارجاع می و از هر کس بپرسی برای چه کنندمی
کسی بالای حرفشان  اًی که کارشناسند و قولشان حجت است و بعداعتبار افرادبه
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رای نگهبان است دیگر. گویند آقا شومی ،تواند حرف بزند. خلافش هم اگر درآمدنمی
بالأخره بينم. جهت دیگر اینكه من بين تبيين و تفسير اصلاً فرقی نمی این یك جهت.

کنند و ما را هم برای همان می سؤالآیند از ما می ،هر چيزی که یك نحوه ابهامی دارد
  رأی بكنيد. ، هر دو را ]مشمول[ نُهتا رأی لازم است نُهاند. لذا اگر جهت مرجع کرده

 بفرمایيد. آقای صانعی آقای محسن هادوی:
، دکتر هادوی داشتند که آقای دکتر مهرپور جواب دادند یهاییك جمله آقای صانعي:

نص  ،کنم. ایشان فرمودند نسبت به مغایرتعرض میمن جواب ایشان را روشن  منتها
بعد خودشان این را جواب  ، خوب این ... .ایستيم. نهو ما در مقابل نص نمی هست 

بالاولویه  ،تفسيرآید. ما در باب اینجا نمیدر کنم آن اولویت دادند. من عرض می
اسمش تفسير یا  ،فرمودند ]= آقای مهدوی کنی[ جور که ایشانهمين کنيم.تمسك می

دهيم به مغایرت تا رأی می هفتما  در آنجاخواهد. اما تا رأی می نُهبه هر حال  ،تبيين
ولی اینجا  ؛آیدمیبه اینجا دوباره قانون شود و اصلاح می و رودمی ،و بعد هم که رفت

قول ایشان این را عمل کنيد. به واهيد بگویيد این نيست و این هست،خمی]در تفسير[ 
[ نمایندهنفر ] دویستینجا نظر اثباتی است. این اولویت ندارد. یعنی آنجا ما در مقابل ا

 ولی اینجا ؛اندند و رأی دادهاایم و دوباره پا شدهنفر خوابانده هفتاما با  قرار داریم،
هيچ اولویتی نسبت  ،آری]معنا[ نه و این ]معنا[ خواهيد بگویيد این اگر می ]در تفسير[

کنم شود و من فكر میاحساس نمی]= رد مصوبات مغایر با قانون اساسی[ به آنجا 
ها جواب نامه .ها به هيچ کجا نخواهيد رسيدجواب این نامهدر بحث هم کافی باشد. 

]و هر جا نُه رأی آورد، بنویسيد نظر مشورتی است  ،تا رأی آورد هفتهر کجا را 
]بخواهيد جواب[ مشكل است  در غير این صورتبنویسيد نظر تفسيری است.[ و 

هم بر حسب قانون اساسی رأی  هفتتصویب کنند که اینكه نُه نفر مگر  ؛ديبنویس
 هم نخواهد بود. که ]نيازی به[ آن ،ین را گفتندنفر ا باز نُهحجت است. اگر 

ن آقایان رمودید. اگر به این ترتيبی که الآعرض بنده را توجه نف آقای محسن هادوی:
 ت را مطرح بكنيم.سؤالاکنم اصلاً مصلحت باشد که این فكر نمی ،باشدکنند بحث می

 . ... ما چرا؟ آقای مهرپور:
کنند که این نظر ما قانونی اجازه بفرمایيد، با این بيانی که آقایان می آقای محسن هادوی:

فرمایند که بنده در این جلسات اصلاً شرکت نيست و حتی ایشان ]= آقای مهرپور[ می
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توانيم ی قانونی نداریم، نمیبينم، بنابراین وقتی که ما یك وظيفهکنم و الزامی نمینمی
ی غيرقانونی بگيریم و آقایان را ملزم کنيم که وقت شورای نگهبان را برای یك وظيفه
اند که در حدود قانون اساسی در اینجا شرکت حضور پيدا کنند. این آقایان تعهد داده

ای که ما دلمان خواست مطرح کنيم و مثلاً کسی، یك کارمندی، کنند، نه در هر مسئله
یك سؤالی کرده، ما جواب بدهيم. بنابراین اگر به این ترتيب باشد، با توجه به اینكه 
اغلب جلسات ما اکثراً با نهُ یا ده یا یازده نفر است، خوب مریض داریم، مسافر داریم و 

 رأیی داشته باشيم.ما هيچ موردی را بتوانيم نهُکنم که فلان و اینها، بنابراین فكر نمی
 چند تا مورد برای شما بياورم ... . آقای مهرپور:

تفسيری ی هجنب ،ایمرأیی جواب دادهنهُآن چيزهایی را که ما  آقای محسن هادوی:
رأی آورده، نظرمان نظر  نُهدادیم. همان موقع هم که ]نظر[ عنوان تبيين ندارد. ما به

ی هایم. اگر ارادتفسير نكردهی هبوده، یعنی از این مسئله و از این رأی ارادن یتفسير
ی هرأی بدهيم. ما اراد]دیگر[ جور ممكن بود اصلاً رأی ندهيم یا یك ،تفسير داشتيم

عنوان تفسير مطرح شده و رأی آورده ی تفسير بود و بههتفسير نداشتيم و اگر اراد
 قانون اساسی بشود.ی هنتشر بشود. این باید ضميماین تفسير باید چاپ و م ،باشد

اجازه بفرمایيد من در جواب شما این مطلب را بگویم. اگر تفسير  آقای مهدوی كني:
. اصلاً از دلایل اینكه این، کتاب خوانده شودمن کاغذ می هفتادیك مثنوی  ،باشد
 شود.شود این است که این تفسير نيست. اینكه نمینمی

 معنای عرف قانون است.نه آخر، تفسير به هادوی:آقای محسن 
راردادهای جا نسبت به قهمين ؛جلوی کار خير را نباید گرفت ببينيد، آقای صانعي:

شامل که این قانون قراردادهای سابق را  داریمهفت تا رأی  کنم ششسابق من فكر می
این  ،ارشادی است. آقا]نظرِ[ به آنها بدهند که کمكی برایشان باشد.  شود. بنویسيدنمی

 نظر مشورتی است، چه ضرری دارد؟
ن هم ، فرستاده نشده. الآایمارجاع به داوری را آن دفعه نوشته ینامهن الآ آقای مهرپور:

 تهيه کرده. نامه را آقای دکتر افتخار
 نظر اکثریت این است که نظر تفسيری نيست. آقای رضواني:

 آورد.تا رأی نمی نُهاست،  []= نظر تفسيری غير این آقای صانعي:
 اید.شما اینجا نوشته .تا رأی آورده نُهکه  ]نظری[ آقای مهدوی كني:
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 رأی را آورد. نُهحتی این  آقای افتخار جهرمي:
 رأی آورده؟ نُهکدام  آقای صانعي:

 آن روز ننوشتند. آقای افتخار جهرمي:
 !نشده؟]= فرستاده[ پس چطور تا حالا رد  آقای صانعي:

 ست.نُه رأی را آورد، من یادم ا ای افتخار جهرمي:آق
 نُه تا رأی از تفسير است. تفسيرش هم هست دیگر! آقای آراد:

 نكنيد. ]مطرح[این جواب را دوباره  الآن این را بفرستيد. یکي از اعضا: 
 آورد.رأی تا  نُه یکي از اعضا:

]جواب[ باید  ،از کردهآقای صانعی احر .من احراز نكردم .نياورد آقای محسن هادوی:
 رأی نكردم. نُهمن احراز  .بدهد

قراردادهایی که در سابق تعهد گردیده و در آنها شرط ارجاع به » آقای افتخار جهرمي:
در صورتی که قراردادهای مزبور توسط  وری در موقع بروز اختلاف شده است،دا

ری مراجعه دولت جمهوری اسلامی ایران باطل نشده باشد و طرف خارجی به داو
توانند در داوری شرکت کنند و نيازی به کسب های دولتی ایران مینماید، سازمان

 این را نوشتيم. «اجازه از مجلس شورای اسلامی ندارد.
 آورد.رأی می ،ن هم رأی بگيریدالآ آقای صانعي:

 آقایان هم بيایند. تا حالا فعلاً این مسئله را بگذارید آقای محسن هادوی:
 ... . گفتيم جواب دادنش هم برخلاف است. چون قبول اد:آقای آر

 !ست؟ا تا رأی کجا نُهآن  !رأی؟ کدام نُه تا آقای محسن هادوی:
آقای صافی و آقای صالحی هم رأی دادند، آقای مهرپور هم رأی  آقای افتخار جهرمي:

 رأی آورد. نُهدادند. 
 ن بشمر.لآآقاجان، از کجا ]رأی[ آورد؟! شما ا آقای محسن هادوی:

 تا رأی آورده باشد. نُهکنم ر نمیتصو آقای آراد:
 . کنيد ...اینها را یادداشت نمی آقای مهرپور:

 دليلش را بياورد. اش را بياورد،د. مدعی باید بيّنهشما مدعی هستي آقای محسن هادوی:
 بياورد؟ حالا مدعی چند تا بيّنه آقای مهرپور:

 ؟!احالا کو دو ت آقای محسن هادوی:
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 خواهد؟چند تا بينّه می آقای مهرپور:
آقای مهدوی که یادشان نيست، بنده که یادم نيست، آقای دکتر  آقای محسن هادوی:

 گوید من مخالفم.آراد که می
 من مخالفم. آقای آراد:

یش که اینجا این سه تا !تا رأی کو؟ نُهپس  ویی؟!گمی پس چه آقای محسن هادوی:
 نه!گویند می ،ن حاضرندالآ

 آقای صافی مثل اینكه با این موافق بودند. من مخالف بودم. آقای آراد:
 توانيد بپرسيد.حالا می آقای صانعي:

 نيست. محرزوالله این برای من  آقای محسن هادوی:
ی مرکزی[ اینجا استدلال کرد که او ]= طرف ایشان ]= رئيس بيمه آقای صانعي:

المللی[ رفته و ما اینجا باید بمانيم تا ]مجلس ينخارجی قرارداد ما[ آنجا ]به داوری ب
 گيرند.تصویب کند و[ برویم. ]در این مدت[ هواپيماهایمان را در آنجا می

 موافق بود. صالحی هم بود.آقای  آقای مهرپور:
 اصلاً اینجا ارجاع نيست. ایم.هآنجا ما ارجاع نكرد آقای مهدوی كني:

 قبول است. آقای صانعي:
 توانم این را بحث کنم.من نمی هادوی:آقای محسن 

شده بر اساس ی داوریِ تشكيل]محكمه توانيمدانيم که نمیتازه ما می آقای صانعي:
 (1)رد صلاحيت بكنيم. قرارداد را[
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